
ناکارآمدی سیاست های نئولیبرال 
و تلاش آمریکا برای رفع خلأ نظریه 

اقتصادی این کشور

ــا کمرنــگشــدوب ــادراقتصــادجهانــی ــانرقابــتژئوپلیتیکــی-ایدئولوژیکــیجنــگســرد،اهمیــتجغرافی ــاپای ب
کــهمحــلبــهدســتآوردندرآمــدکجاســتیــا ایــندوره،دیگــرمهــمنبــود ارزهــایجهــانروادر گســترشســازوکار
کــهمیشــد درچــهمحلــیبایــدمصــرفشــود؟ارزجهــانروایــکزمیــنمســطحرابــرایاقتصــادجهــانپدیــدآورد
مختصــاتنظــمجهانــی

ً
کــهاساســا بــود کــرد.ایــنســازوکار گلســتان بــازدنعصــایمعجزهآســایآن،هــربیابانــیرا

ــر ــابرونســپاریوجهانیســازیزنجیرههــایارزشخــوددرلایههــایبالات ــزرگب ــرداد؛قدرتهــایب ــیتغیی رابهکل
کاردر ــی ــیوتجــاری.ایــنیعن ــةمال ــیدرلای ــدمیکــرد،نشســتند؛یعن ــزودهبیشــتریتولی کــهارزشاف ــرهارزش زنجی
ــد. کار،قدرتهــابودن ــیصاحــبومالــکایــن ــود،صــورتمیگرفــتول ــرب ــد،ارزانت کــهعوامــلتولی کشــورهایی
ــتاز ــیوحمای ــتنهادهــایاقتصــادیجهان ــدوحاکمی ــلتولی ــیحرکــتآزادعوام ــااصــولنئولیبرال ــندورهراب ای
کلیــهاصــولایــندورهبــاعنــواناجمــاعواشــنگتن آزادســازیوخصوصیســازیاقتصــادمیتــوانتوصیــفنمــود.

شــناختهمیشــود.

میلاد ترابی
پژوهشگر مسائل اقتصادی
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منطق حکمرانی جهانی در عصر اجماع 
واشنگتن

در منطق اجماع واشنگتن، یک معامله 
میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته 
شکل گرفته بود که کشورهای توسعه یافته 
در آن، از مسیر ارائة منابع ارزان اقتصاد در 
بازار جهانی، امکان ایجاد یک تراز تجاری 
مثبت را داشتند که به آنها امکان انباشت 
سرمایه و سرمایه گذاری را می  داد؛ در ازا، 
کشورهای توسعه یافته با سازوکار خلق پول 
در چارچوب ارز جهان روا با نگهداشت این 
سرمایة کشورهای توسعه نیافته و تأمین مالی از 
طریق خلق بدهی نیازهای کالای سرمایه ای، 
پوشش ریسک و تأمین مالی زنجیره تأمین 
از طریق همین پول ها، کالاهای اساسی 
اقتصادهای توسعه نیافته را تأمین می کردند. 
عوامل اصلی به چالش کشیده شدن نظم 

نئولیبرالی
در نتیجه، از طرفی با تغییر در مدارهای 
قدرت جهانی، قدرتی مانند آمریکا می بیند که 
ازیک طرف تولید داخلی ضعیف تری پیدا کرده 
است و شهروندش بیکار می شود و از طرف 
دیگر، با قدرت یابی رقبای ژئوپلیتیکی اش 
در حال از دست دادن هژمونی ارزی خود 
است. طی این روند، طبقه متوسط البته با 
مالی شدن اقتصاد به سودهای کلان یک شبه 
می رسند ولی به دلیل آنکه اقتصاد آمریکا 
به مرور تمام مزیت های خود را از دست 
داده است، نظام اقتصادی، پشتیبانی کافی از 

نظام مالی را صورت نمی دهد و بحران های 
مالی جدی مورد انتظار است. 

توضیح آنکه همین نظام مالی نیز بر مبنای 
حضور جدی آمریکا در دوران جنگ سرد 
در اقتصاد جهانی شکل گرفته بود. در آن 
دوران، به دلیل آنکه آمریکا مقیاس وسیعی 
از تبادلات اقتصادی را داشت، می توانست 
یک نظام مالی و پولی جدی را بر روی این 

تبادلات سوار کند. 
در واقع سیاست نئولیبرالی آمریکا از روند 
مالی شدن اقتصادها از دهة هشتاد آغاز شده 
بود. نکته مهم دراین رابطه آن است که یکی 
از عوامل جدی که این روند مالی  شدن را 
پشتیبانی می نمود، حضور نظام امنیتی آمریکا 
در سرتاسر جهان بود؛ برای مثال آمریکا 
با اهرم کردن قوة امنیتی - نظامی خود در 
انتهای دهه هشتاد، طی توافقنامه موسوم 
به پلازا از افزایش قدرت روزافزون ژاپن 

جلوگیری نمود. 
در پیامد این توافق، ژاپن وارد یک دورة 
رکود جدی در دهة نود شد و هرگز نتوانست 
حدی بیشتر از قدرت جهانی سهم داشته باشد 
ولی به مرور، چرخه نئولیبرالی در سرتاسر 
جهان سبب شد تا کشورهایی مانند چین که 
انگیزه های بالایی در توسعه اقتصادی داشتند 
یا ایران که دارای ایدئولوژی قوی ای برای 
گسترش خود داشت، مخاطرات ژئوپلیتیکی 

جدیدی را برای غرب تولید کنند. 
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اینجا نقاطی بود که به دلیل وجود استقلال 
سیاسی در این کشورها دیگر ابزارهای 
کنترلی سیاست های نئولیبرالی اساساً وجود 
نداشتند؛ از جمله این ابزارها وجود بانک 
مرکزی غیرمستقل و نظام ارزی ملی غیر 
میخکوب شده بر ارزهای جهان روای غربی 
بود؛ ازاین حیث، روند جدی ای برای آمریکا 
ایجاد شد که هژمون امنیتی - نظامی اش به 

چالش کشیده شد.
مؤلفه های نظم جدید

با این تعابیر باید در نظر داشت که یکی از 
مؤلفه های اصلی قدرت، توانایی یک کشور در 
ایجاد و پایدار نگه داشتن یک نظم است. در 
نظم پس از جنگ سرد است که مؤلفه هایی به 
شرح زیر در صدر اولویت ها قرار داشته اند: 
افزایش جهان روایی دلار، آزادسازی بازارها، 
مقررات زدایی و خصوصی سازی، آزادسازی 
تجاری، خصوصی شدن شرکت های دولتی و 
سیاست های مشوق سرمایه گذاری خارجی. 
سردمداری کشورهایی مانند  چین، ایران و 
روسیه در به چالش کشیدن ابزارهای آمریکا 
در سطح جهانی سبب شد تا نظم نئولیبرالی 
که طی رویة جهانی شدن نظم، حاکم بود، با 
چالش های گسترده جهانی روبه رو شود؛ 
این چالش ها عبارت بودند از: گسل های 
ژئواکونومیکی، تلاش کشورها برای پیگیری 
سیاست صنعتی ملی، کنش منطقه ای، کاهش 
کارایی سیستم پرداخت جهانی و متمرکز 
شدن بخش زیادی از زنجیره تأمین جهانی 

در قلمرو ژئوپلیتیکی رقیب، با نظم آمریکایی 
مانند کشورهای عضو بریکس یا شانگهای.

تلاش آمریکا در بازتعریف سیاست های 
نئولیبرالی؛ اجماع جدید واشنگتن

سرانجام آمریکا به عنوان طراح نظم پیشین، 
توان پایدار نگه داشتن نظم گذشته را از 
دست داده است و باید اجماع جدیدی را 
معرفی و بر سر آن ائتلاف سازی کند. اجماع 
جدید واشنگتن همان چیزی است که آمریکا 
در حال پیگیری آن است اما این بار، نظم 
جدید، به وسیله دولت گرایی و پرداخت 
یارانه های سنگین در حال پیگیری است. 
نکته نگران کننده این اجماع برای آمریکا 
آن است که منطق ائتلاف را در گسل های 
ژئوپلیتیکی و تهدیدانگاری از چین، روسیه 

و ایران تعریف می کند. 
این منطق، هم زمان که زنجیره ارزش و زنجیره 
تأمین را به آمریکا فرامی خواند، به وسیله 
تشدید تنش های چندبعدی و ترکیبی، سایر 
بازیگران را تضعیف می کند. این تضعیف 
البته در راستای این صورت می گیرد که دایره 
مزیت های هر کشور از حدی فراتر نرود. 
چنین روندی سبب خواهد شد که آمریکا در 
دنیای جدید تنها قدرت اول باشد نه قدرت 
هژمون! جهان آینده ارکستری خواهد بود که 
هر بازیگر با هر چه بلندتر نواختن، قدرت 

خود را نمایش خواهد داد.


